
  اول، شمارة هفتم  پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 
 

Philosophical-Theological Research Vol.7, No 1 

  
  

  جاودانگي عالم در تعامل با خلقت از ديدگاه ابن رشد
  ∗احمد عابدي

  چكيده

انـد، درعـين    فلسفي خود به قدم عـالم معتقـد شـده   هاي  بسياري از فيلسوفان با استدلال
غزالي نيز . اند در معارف خود، حدوث عالم را بيان كرده �حال، بر اين باورند كه انبيا

رشد در برابر وي به دفاع از فلسـفه   اما ابن. در اين مسئله به تكفير فلاسفه پرداخته است
  رشد چيست؟ خود ابن ولي عقيدة. برخاسته و اعتراضات او را پاسخ داده است

اند بين آراي او جمـع كننـد، گـاهي او را مـتهم بـه       بعضي به اين دليل كه نتوانسته
مقالـة  . انـد  بـه او نسـبت داده   راگويي كرده و گاهي نيز داشتن دو نظـر مختلـف    تناقض

رشد در اين مسئله پرداخته و پس از بيان كيفيـت جمـع بـين     حاضر به بازسازي نظر ابن
رشد بدون مسـئلة جمـع    از نظر فيلسوف قرطبه به اين نتيجه رسيده كه ابن دين و فلسفه

 ،جـا  وي در تفسير مابعدالطبيعـه كـه در آن  . بين شريعت و حكمت قابل شناخت نيست
تنها شارح ومفسر آراي ارسطوست، قدم عالم را گفته، ولي در آثاري كه عقيدة شخصـي  

ويل لفظ خلقت و مجاز دانستن أو با ت كند، به حدوث عالم گرايش دارد خود را بيان مي
  .آن و تمايز بين حدوث ذاتي و زماني راهي براي پيوند عقل و نقل يافته است

قت، جمـع بـين عقـل و نقـل، تهافـت      لحدوث عالم، قديم زماني، خ :ها كليد واژه
  .فيلسوفان

  

                                                       
 عضو هيأت علمي دانشگاه قم  *
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  مقدمه

انديشان  فيلسوف و دين كانون توجه خرد ورزانِحدوث و قدم عالم همواره  ةمسئل
توان يافت كه صرفا به تبيين ديدگاه فلسفه و يـا   اي را مي كمتر نوشته. محدث بوده است

نويسـندگان تلفيـق    تنها نظر دين و شريعت اختصاص داشته باشد، بلكه دغدعـة غالـب  
. هاي فلسفيٍ مربوط به قدم عالم بوده است مرتبط با حدوث عالم و داده هاي دينيِ آموزه

مان نـو افلاطونيـان و بلكـه از عصـر طلايـي يونـان باسـتان آغـاز شـده          اين مسئله از ز
گـاه  . هايي همـراه بـوده اسـت    و در طول تاريخ با فراز و نشيب )1/525/670 ،كاپلسـتون (

شده، اما همواره اين سؤال وجود داشته كـه تعـارض بـين     يافته و گاه ضعيف مي شدت 
در زمـان صـفويه   . بايد برطـرف كـرد  دين و فلسفه در مسئلة جاودانگي عالم را چگونه 

هايي  صدرالمتألهين و علامه مجلسي هركدام با نوشتن كتاب مستقل در اين موضوع قدم
  .برداشتند

) 595و متوفـاي   520متولـد  (» رشـد  ابـن «ابوالوليد محمد بـن احمـد معـروف بـه     
او در غـرب جهـان   . ترين چهرة فلسفة اسلامي در غرب دنياي اسـلام و اروپاسـت   مهم

سينا و صدرالمتألهين در شرق اسلام است، با اين تفاوت كه عـلاوه بـر    سلام همانند ابنا
رشد با مسـئلة پيونـد    شخصيت فلسفي ابن. فلسفه، فقيه و مجتهدي بزرگ نيز بوده است

رشد بدون اين مسئله قابـل   كه ابن طوري دين و فلسفه در جاودانگي عالم عجين شده، به
 ن مســئله هماننــد نظريــة حركــت جــوهريِشــد در ايــر ديــدگاه ابــن. شــناخت نيســت

 ةالشـريع  فصل المقال فيما بـين هاي  نام رشد به سه تأليف مستقل ابن. صدرالمتألهين است
 ـفـي عقائـد    لةالكشف عن مناهج الاد، من الاتصال ةوالحكم در  تهافـت التهافـت  و  ةالمل

كـه برخـي ادعـا     جـا  تـا آن   رشد هستند، معرف جايگاه ممتاز ابن  صوص اين موضوع،خ
جـو كـرد    و ترشد را مي تـوان در همـين مسـئله جس ـ    اند كه سنگ بناي فلسفة ابن كرده
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  .اند شمار آورده و بعضي نيز نظرية او را انقلابي فلسفي به )128 ،عزيزحدادي(
گـاه  . هاي مختلفي همراه با افراط و تفريط ابراز شده است رشد ديدگاه در مورد ابن

اند كه فلسـفه بـا او    اظهار كرده هياي نداشته و گا بتكار و نوآوريگفته شده كه او هيچ ا
پذيرفته است و وي تجسم عقل و عقلانيت بوده و غرب نه تنها بـيش از شـرق از     پايان

مشـروع   ،زينـب خضـيري  (. رفت غرب مرهـون افكـار اوسـت    بلكه پيش  او استفاده كرده،
رشـد تنهـا فيلسـوفي نيسـت كـه       ابن  ل،هرحا به )150 ،رشد الاسلامي والغرب المسيحي ابن

گذرد به عنوان تاريخ علم و فلسـفه مـورد توجـه قـرار گيـرد،       چون هشت قرن از او مي
تأويـل، الهيـات، آزادي، فلسـفة     ةهايش در حلّ تعارضات علم و دين، مسئل بلكه انديشه

  .بخش حيات فكري امروز جامعه است همه الهام... قانون و
قـديم بـودن   «كه مورد تأكيد اديان آسماني است، بـا  » خلقت«مسئلة رسد  نظر مي به

سـينا در جهـان اسـلام و     كه در فلسفه مطرح شده، در تعـارض اسـت و لـذا ابـن    » عالم
اند كـه بـين ايـن دو     ميمون در يهوديت تلاش كرده كويناس در مسيحيت و ابنآتوماس 

كـه   رشد علاوه بـر آن  و ابن )216 ،رشد في فلسفه العصور الوسطي اثر ابن  ،همو(. جمع كنند
بيش از ديگران در اين موضوع كار كرده است، حلقة واسط بين افكار فيلسوفان مسلمان 

  .است  به نقد افكار غزالي نيز برخاسته چنين  هم شمار مي رود، و فلاسفة غربي به
غزالي، فخررازي و كانت سه  فيلسوفي هستند كـه بـه نقـادي فلسـفه و باورهـاي      

رشد در برابـر غزالـي و خواجـه  نصـيرالدين طوسـي در برابـر        اما ابن  اختند،فلسفي پرد
فخررازي به دفاع از فلسفة اسلامي پرداخته و به خوبي از عهدة آن برآمدند و لذا فلسفة 
اسلامي هنوز استوار باقي مانده است، اما نقدهاي كانت در غرب باعـث شـد كـه مسـير     

  .هاي كانت  مقاومت كند دربرابر نقادي دوانغرب نتسنتي فلسفه عوض شود و فلسفة 
رشد در اولين جلسة ملاقات با ابويعقوب يوسف با اين سؤال مواجـه شـد كـه     ابن

سـالم  (عالم حادث است يا قديم و آيا كلام فيلسوفان با شريعت سازگاري دارد يا خير؟ 
. لـي آشـنا شـد   غزا تهافت الفلاسفةطفيل و سپس با  پس از آن با افكار ابن )45/ا ،حميش

اعتقاد به قديم بودن عالم، نفي علـم  : غزالي در اين كتاب فيلسوفان را به دليل سه مسئلة
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اين امور در ذهـن فيلسـوف   . خداوند به جزئيات و انكار معاد جسماني تكفير كرده بود
و به دفاع از نظرية پيوند  تهافت التهافتكه به تدوين  كرد تا آن رشد جولان مي قرطبه ابن

 ةن و حكمت در اين سه مسئله پرداخت و قسـمت اعظـم تـلاش خـود را بـر مسـئل      دي
  .دكرحدوث و قدم جهان متمركز 

  تهافت فيلسوفان

توان  را به سه دوره مي) 505ـ   450(دوران حيات علمي و فرهنگي ابوحامد غزالي 
وي در ايام ماقبل شـك بـه تحصـيل    . دوران شك، ماقبل شك و مابعد شك: تقسيم كرد

 تهافت الفلاسـفه ال داشت و در سنّ سي سالگي  كه به شك رسيد، اقدام به نوشتن اشتغ
وي در اين سنّ هنوز به رشد علمـي نرسـيده بـود و تهافـت او نيـز از       )16  ،بدوي(كرد 

ــاقض اســت و گــاهي  . همــان حكايــت دارد ــاي تن ــه معن تهافــت در فارســي گــاهي ب
از ديگري و پيوستگي نيز آمـده  شدن يكي پس  گويي و به معناي تساقط و سست تناقض

قدم عالم، انكار علم الهي به جزئيـات   ةوي در اين كتاب فيلسوفان را در سه مسئل. است
او در ايـن   )28 ،غزالـي (. و انكار معاد جسماني تكفير كرده و بلاهت را تمجيد مي كنـد 

در واقع، توانند با برهان اثبات كنند و  كتاب مدعي است كه فلاسفه مدعيات خود را نمي
گرچه برخي چون . اعتقاد به قديم بودن عالم در تناقض با اعتقاد به وجود خداوند است

اند كه غزالي به عمق نظر فلاسفه نرسيده بـود و از كـلام    رشد و استاد آشتياني مدعي ابن
ولي از برخي كلمات او معلوم مي شود كـه   )25 ،آشتياني(آنان نفهميده انتقاد كرده است، 

فلاسـفه قـدم    : وي مـي گويـد  . بلكه آنها را نيز فهميده بود  با فلسفه بيگانه نبوده، نه تنها
را معلول دانسته و خداوند را متقدم بالرتبـه   زماني عالم را قبول دارند و در عين حال، آن

ايـن كـلام وي گرچـه بـا آراي      )39 ،غزالي(. دانند نه مقدم بالزمان و بالذات بر جهان مي
هماهنگ نيست، ولي حكايت از آن دارد كه كلمات مشاء را فهميـده بـود    صدرالمتألهين

عبـاس بـه نقـد و تكفيـر فلاسـفه       به غرض دفاع از مباني حكومت بنـي   و در عين حال،
توان ادعا كرد كـه غزالـي بـه دسـتور خليفـة عباسـي        و بلكه مي )26 ،آشتياني. (پرداخت
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را نوشت، زيـرا خليفـة عباسـي در     فلاسفهتهافت الالمستظهر باالله و به دفاع از او كتاب 
تعارض و بلكه جنگ آشكار با فاطميين مصر بود و فاطميين گـرايش زيـادي بـه افكـار     

سينا داشتند و غزالي براي كوبيدن و تكفير فـاطميين كتـاب تهافـت را نوشـت، زيـرا       ابن
كـه گفتـه   گونه نيست  و اين )137 ، ١٩٩٨: جابري(. دانست سينا را جزء فاطميين مي ابن

 )همـان . (شود او تنها با اوهام ساختة ذهن خودش مخالف بـوده و جنـگ داشـته اسـت    
له صوفيه ههرحال، غزالي نقش زيادي در جداكردن مردم از تعقّل و گرايش دادن به ج به

سـتيزي غزالـي بـوده و     رفـت عقـل   رشد در جلوگيري از پيش ترين ويژگي ابن مهم. دارد
  .ن مسئله اختصاص داده استبيشترين آثار خود را به اي

  فروريزي تهافت

رشد در مقابل غزالي به دفاع از فلاسفه برخاست، ولـي هـر دو در اصـل     گرچه ابن
رشد سه كتـاب در مقابـل سـه كتـاب      ابن. هاي آن مشتركند دغدغة دفاع از دين و آموزه

 ج  الادلـه الكشف عن مناه  ؛فيصل التفرقهدر برابر  فصل المقال: غزالي به نگارش درآورد
رشـد در   مخاطب ابن ،تهافت الفلاسفهدر نقد  تهافت التهافتو  مناهج العارفيندر مقابل 

كتاب اول، . فيلسوفان هستند ،كتاب اول فقها، در كتاب دوم، عامه مردم و در كتاب سوم
كتاب منهج و روش است، كتاب دوم بيان عقايد بـراي مـردم و كتـاب سـوم بيـان آراي      

هاي ارسـطو بـود، مـدافع     رشد تا زماني كه شارح و مفسر كتاب ابن. ترشد اس اصلي ابن
فلسفة مشائي بود، اما هنگام تأليف آثار مستقل خود به جمـع بـين حكمـت و شـريعت     

رشد در عين حال كه راه فلسفه را با دين متفاوت مي دانست و معتقد بـود   ابن. پرداخت
. داراي هدفي مشـترك مـي دانسـت    كه هركدام روش خاص خود را دارد، اما اين دو را
هدف آن نيست كـه فلسـفه تسـليم      هدف دين و فلسفه رسيدن به حق و حقيقت است،

رشد تنها مدعي اسـت كـه فلسـفه     كه دين تسليم فلسفه شود، بلكه ابن دين شود و يا آن
مـن بـه   «: گويد مي تهافت الفلاسفهغزالي در مقدمة  )111 ،عزيز حدادي(. مشروعيت دارد

و چون غزالي با نامي كه بر كتـاب خـود   » تناقضات فيلسوف اول ارسطو مي پردازمبيان 
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رشد نيز همـان اسـم را بـر كتـاب خـود       انتخاب كرد قصد تنقيص فلاسفه را داشت، ابن
رشد نام كتـاب   انتخاب كرد و مقصودش بيان تناقضات غزالي است و شايد بهتر بود ابن

. ناميـد  تهافـت التهافـت  را  دليل رعايـت ادب، آن بگذارد، ولي به  تهافت الغزاليخود را 
رشد به خوبي از فيلسوفان در برابر غزالي دفـاع كـرد، خـود او نيـز در همـان       گرچه ابن

و بـه   )302 ،؛ نشـّار 33 ،؛ كحالـه 129 ،عزيز حدادي(مسئلة حدوث و قدم جهان تكفير شد 
عـة مسـتقيم بـه آنهـا     رشـد را نديـده و مراج   احتمال قوي، تكفيركنندگان هرگز آثار ابـن 

اند و تنها به تبعيت از بعضي مستشرقان وي را تكفيـر كردنـد و بـه همـين دليـل       نكرده
  .قرار داد شده است بر او بسته  رشد فيلسوفي كه افترا ابنمحمود قاسم نام اثر خود را 

پـردازد، زيـرا    حدوث يا قـدم عـالم نمـي    ةرشد در مسئل اين نوشتار به محاكمة ابن
جـا بـه بررسـي و     حاكمة او در زمان حيـاتش او را بـس اسـت، تنهـا در ايـن     معتقديم م

رشـد   دربـارة عقيـدة ابـن   . پـردازيم  حدوث و قدم عالم مي ةبازسازي ديدگاه او در مسئل
رشد طرفـدار   اند كه ابن بعضي گفته. آراي مختلف و حتي كاملا متضادي ابراز شده است

اي هم معتقدند كه  دانند، عده دوث عالم ميقدم عالم است، بعضي او را پيرو عقيده به ح
داننـد و هـم    نظر متناقض داشته و بعضي ديگر او را هم معتقد به قـدم عـالم مـي    واو د

  )127 ،عزيز حدادي. (خداوند را به عنوان خالق مي پذيرد

  حدوث و قدم عالم ةاتصال يا انفصال شريعت و حكمت در مسئل

كنده و متفاوت است كه زينـب خضـيري كـه    رشد در اين مسئله چنان پرا آراي ابن
رشد سـعي در جـدايي    ابن: گويد رشد به نگارش درآورده، مي آثار متعددي در فلسفة ابن

 ،رشد الاسلامي والغرب المسـيحي  مشروع ابن ،زينب خضيري(. و انفصال دين و فلسفه دارد
رسـد،   نظر مـي  د بهاين نظريه گرچه بسيار بعي )85 ،1978: ؛ جابري123  ،؛ عزيز حدادي157

رشـد ايـن سـؤال را مطـرح كـرد كـه آيـا         ابن. كنند طرفداران متعددي از آن حمايت مي
كه حكمـت راهـي بـراي رسـيدن بـه        شريعت راهي براي رسيدن به حكمت است يا آن

رشـد فلسـفه را راه رسـيدن بـه      شريعت است؟ زكي نجيب محمود معتقد است كه ابـن 
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رشد دين  ابن: گويد و دكتر حمانه بخاري مي )27 ،ودزكي نجيب محم(دانست  شريعت مي
ولي با مراجعه به آثـار   )2/718 ،حمانه بخاري. (دانست را راهي براي رسيدن به فلسفه مي

شود كه وي معتقد بوده كه هركدام از دين و فلسفه حق است و حـق    رشد معلوم مي ابن
. ايـن معرفـت عمـل   با حق تضاد ندارد، هدف حكمت شناخت و معرفت است و هدف 

ظواهر دين براي  بين دين و حكمت تضادي نيست، تنها دين مخاطبان خاصي را دارد و
اختلاف سطح آيات و روايـات بـه دليـل     و نوع مردم و باطن دين براي فيلسوفان است

اي نيـز   تابع برهانند، برخي تابع جـدل و عـده   برخي از مردم. اختلاف سطح مردم است
گويـد،   صورت برهـاني سـخن مـي    ا با مخاطباني كه حكيم باشند بهدين تنه. پيرو خطابه

 )64 ،1996: رشـد  ابـن . (كنـد  صورت جدل يا موعظة حسنه خطـاب مـي   ديگران به اولي ب
اند كه جمع بين دين و فلسفه خـود نـوعي كفـر اسـت، زيـرا باعـث        بعضي گمان كرده

. ديـن بـراي خـواص    يكي دين براي عوام و ديگري: شود كه به دو دين ملتزم شويم مي
چه را در دل مي دانند كتمان نمايند كه ايـن خـود نـوعي نفـاق اسـت و       خواص بايد آن

رشـد معتقـد    ولـي ابـن  ) 125عزيز حدادي، (دانند بر مردم نگويند،  چه را مي حقيقت آن
است كه به دليل تفاوت سطح و درك مردم بايد بگـوييم كـه خطابـات دينـي اخـتلاف      

كه دو دين مختلف داشته باشيم، دين چيزي است كه ظـاهري   آنسطح و درجه دارند نه 
وظيفـة عالمـان    ،و باطني دارد وظيفه نوع مردم اعتقاد به همان ظاهر اسـت و تأويـل آن  

   )99 ،1998: رشد ابن. (را براي مردم بگويند است كه نبايد آن

  حدوث عالم

ه، حـدوث عـالم   رشد به چالش كشيده شـد  اي كه بين غزالي و ابن ترين مسئله مهم
. را قبـول ندارنـد   ولي فلاسفه آن  حدوث عالم را گفته، ،غزالي معتقد است كه دين. است

بيـان  را رشد ابتدا نظر دين دربارة اين مسـئله و سـپس قـدم عـالم      ما براي تبيين نظر ابن
  .كنيم مي

» حـدوث العـالم  «مرحوم كليني و به تبع او ساير محدثان در بابي كه با عنوان ) الف
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مقصـود او ايـن    )1/72 ،كلينـي (. قرار داد، روايات اثبات صانع را گردآوري كـرده اسـت  
است كه حدوث عالم با اثبات واجب تلازم دارد و قـدم عـالم موجـب انكـار خداونـد      

  .است
و شـاگرد او   )120 ،طوسي( قديم منحصرا خداوند است: گويد خواجه نصير مي) ب

  )51 ،علامه حلي( .معرفي كرده استترين اصل علم كلام  حدوث عالم را مهم
اند كه حدوث عالم اجماعي انبيا و اولياست و پذيرفتن   بعضي از فيلسوفان گفته) ج

  )125 ،ميرداماد(. قديم بودن عالم نوعي پذيرش شرك است
را مـرز بـين    حدوث عالم را ضروري دين دانسته و آن ةعلامه مجلسي نيز مسئل) د

) 56ص (ماجد فخري  )57/233 ،علامه مجلسي(. ار داده استفرقة ناجيه و فرقة هالكه قر
  .نيز بر اين عقيده است

الوجـود بـه    ناي وابستگي موجودات ممكنعصدرالمتألهين حدوث ذاتي را به م) هـ
حدوث واقعـي همـان   . آيد شمار نمي حدوث ذاتي واقعا حدوث به: گويد غير دانسته مي

. فيلســوفان معتقــد بــه آن هســتندحــدوث زمــاني اســت و همــة اديــان الهــي و همــة 
  )16  ،صدرالمتألهين(

چه نقل شد به قصد استقصا و گردآوري اقوال فيلسـوفان، متكلمـان و محـدثان     آن
نبود كه مثنوي هفتاد من كاغذ شود، بلكه مقصود آن بود كه اينـان معتقدنـد كـه تمـامي     

كـه   ت، ولـي ايـن  بنابراين، اصل حدوث عـالم مسـلّم اس ـ   .ندا اديان حدوث عالم را گفته
 )22 ،آشـتياني (زماني است يا دهري يا ذاتي، دليل شرعي بر هيچ كدام نـداريم،   ،حدوث

سينا معتقد اسـت كـه    ولي ميرداماد معتقد است كه دين حدوث دهري را مي گويد و ابن
دين حدوث ذاتي را بيان كرده و صدرالمتألهين مي گويد كه دين حدوث زماني را ذكـر  

نـاي حـدوث بـا زمـان     عگويد و به م بين حدوث زماني كه ملاصدرا مي البته. كرده است
نـاي حـدوث در زمـان اسـت،     عاست، با حدوث زماني كه متكلمان مـي گوينـد و بـه م   

  .تفاوت بسياري وجود دارد
كه حدوث عالم دليل بر وجـود   اول آن: مسئلة حدوث عالم از دو جهت مهم است
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خلقت و ابداع است كه در قرآن و روايـات  كه حدوث به معناي  خداوند است و دوم آن
غزالي معتقد است كه قديم بودن عالم در واقع، انكار خداوند است و . مطرح شده است

ايـن نـوعي   . اگر فلاسفه، هم عقيده به قديم بودن عالم دارند و هم عقيـده بـه خداونـد   
   )90 ،غزالي. (تلبيس و تناقض است

جود خداوند مسئلة حـدوث عـالم اسـت و    گويا وي تصور كرده كه تنها دليل بر و
برهان صديقين يا وجوب و امكان و برهان خلقت، برهان علت و معلول، برهان حركت 

  .را هرگز نشنينده و يا بدان توجه نكرده است... و
كه چرا غزالي انكار حـدوث عـالم    اول آن: جا چند ابهام يا سؤال وجود دارد در اين

داند، در حالي كه بايد بگويد كه اين به معناي انكـار دليـل    را به معناي انكار خداوند مي
. بر وجود خداوند است و آن هم انكار يكي از ادلةّ اثبات واجب نـه انكـار تمـامي ادلّـه    

كـه بهتـر بـود     داند، در حالي كه چرا غزالي اعتقاد به عدم حدوث عالم را كفر مي دوم آن
ثالثا، پذيرفتن قـدما  . ا و شرك است نه كفردد قدمعبگويد كه قديم بودن عالم به معناي ت

در صورتي كه در عرض يكديگر نباشند، بلكه يكي قديم زماني و بالذات و بقيه  قـديم  
زماني و بالغير باشند، اين نه تنها كفر و شرك نيست، بلكه عين توحيد اسـت و مـذهب   

را قـديم  لك است و قدماي ثمانيه را قبـول داشـته و صـفات    سخود غزالي كه اشعري م
نظـر   بـه . داند، هيچ توجيهي غير از همين نمي تواند داشته باشد زماني و زايد بر ذات مي

حدوث عالم را اشاعره مطرح كرده و با استدلالي كـه همـة مقـدمات آن     ةرشد مسئل ابن
كه جـوهر بـدون عـرض تحقّـق      مقدمة اول آن .ندا قابل خدشه است به اين نتيجه رسيده

از . مانـد  عراض حادث هستند و هيچ عرضـي در دو زمـان بـاقي نمـي    كه ا دوم آن. ندارد
چه تهي از حوادث نيست خودش بايـد حـادث    شود كه آن دو مقدمه نتيجه گرفته مي اين

رشـد معتقـد    ابـن . كدام از اين مقدمات صحيح نيستند رشد معتقد است كه هيچ ابن. باشد
ت، قابل اثبـات نيسـت و اگـر    است كه جوهر در مقدمة اول اگر به معناي جوهر فرد اس

و در مقدمـة دوم  . در مقابل عرض است، جوهر مجرد بدون عرض قابـل تحقـق اسـت   
. اولا، حادث بودن تمامي اعراض با استقراي ناقص ثابت شده نه اسـتقراي تـام  : گويد مي
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هر سـماوي محـل بحـث    او ثانيا، بحث دربارة جوهر جسماني زميني نيست، بلكـه جـو  
 .انـد  آنها حـادث نباشـند، زيـرا تـاكنون مشـاهده و تجربـه نشـده       است و شايد اعراض 

گـوييم   كننـد، عـلاوه بـر آن مـي     بنابراين، مقدمات ذكر شده، حدوث عالم را اثبات نمـي 
 »…آن چه تهي از حوادث نيست«مقصود از اين نتيجه كه از آن مقدمه گرفته شد، يعني 

چـه   ئيات حوادث نيست يا آنچه تهي از افراد و جز آن؟ آيا مقصود آن است كه چيست
يـك مـراد اسـت و روشـن اسـت اسـتعمال كلمـات         از جنس حوادث تهي نيست، كدام

رشـد   بنـابراين، ابـن  ) 122 ،109: 1998 ،جابري(. مجهول و مشترك در علم صحيح نيست
وي پس از نقد ديدگاه  )105 ،همان: رشد ابن(. مسئلة حدوث عالم را غير برهاني مي داند

له و صوفيه در حدوث عـالم و اثبـات واجـب از طريـق حـدوث، بهتـرين       اشاعره، معتز
روش را روش قرآن مـي دانـد كـه نـام آن را دليـل عنايـت و دليـل اختـراع گـذارده و          

و مقصـودش از مختـرع قـديم     )119 ،همـان (رع اسـت  رعي داراي مختهر مختَ: گويد مي
  .زماني است

  قدم عالم

ولـي   )32 ،فخـري ماجـد  (انـد،   بت دادهبرخي قدم عالم و زمـان را بـه ارسـطو نس ـ   
 ،صـدرالمتألهين ( صدرالمتألهين معتقد است كه ارسطو حدوث زماني عالم را گفته اسـت، 

غيرمتحرك را عنوان كـرده   گفته شود ارسطو مسئلة محركّ ازليِبهتر آن است كه  اما) 22
ني، امـا او  اند و برخي حدوث زمـا  قديم زماني را نتيجه گرفته ،برخي از اين كلام. است

سينا از راه استحالة صـدور حـادث از قـديم، قـديم      ابن. كدام تصريح نكرده است به هيچ
رشـد اجـرام سـماوي     نظـر ابـن   به )254 ،1364: سينا ابن(. بودن عالم را نتيجه گرفته است

، حدوث عالم مستلزم پذيرفتن خلأ است كـه  قديم بوده و كون و فساد ندارند، زيرا اولاً
. و چون خلأ محال است، پس عالم قديم مـي باشـد  . ث عالم بايد خلأ باشدقبل از حدو

، زمان با حركت تلازم دارد و اگر زمان طرف داشته باشد بايد زمان نيز زمان داشـته  ثانياً
آيد و چون تسلسل محال است، پس زمان طرف نـدارد و قـديم    باشد و تسلسل لازم مي
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اگر تقدم ذاتي داشته باشد، . عالم دارد يا تقدم زماني، خداوند يا تقدم ذاتي بر ثالثاً. است
آيد كه عالم و زمان قديم باشند و اگر تقدم زمـاني داشـته باشـد، پـس عـالم در       لازم مي

 جود داشته باشد در حالي كه از عالم باشد و ست و در اين صورت، بايد زمان قبلزمان ا
رك كه راسم زمان است، پـيش  خود زمان مقدار حركت متحرك است، پس بايد آن متح

  )57 ،39؛ 1421: رشد ابن(. از زمان وجود داشته باشد
تناقض، زيرا قدم عـالم   كفر است و هم غزالي تصور كرده كه پذيرفتن قدم عالم، هم

سبب انكار وجود خداوند است و اگر كسي هم عالم را قـديم بدانـد و هـم معتقـد بـه      
  .ستخداوند باشد، گرفتار نوعي تناقض شده ا

رشد معتقد است كه اين كلام غزالي خود نوعي تلبـيس و تنـاقض اسـت، زيـرا      ابن
رشد در مسئلة قديم  ابن. ارادة خداوند را همانند اراده و اختيار انسان در نظر گرفته است

قـديم  «يـا  » حـدوث «هنگ است، با اين تفاوت كه ارسطو كلمة ابودن عالم با ارسطو هم
. داند ورده است و تنها عالم را فعل خداوند از جهت حركت ميعالم را به زبان نيا» بودن

رشـد بـه ارسـطو نسـبت      داند، اما ابن عالم را نيز از جهت حركت منتسب به خداوند مي
گويد كار خداوند تركيب بين ماده و صورت و به فعليت رسـاندن   داده است كه وي مي

 ،1378: سـينا  ابـن (. ن نظريـه اسـت  سينا نيز مـدافع همـي   ابن. قوة نهفته در مادة اولي است
. حـدوث دائـم و حـدوث منقطـع    : دانـد  رشد خود حدوث را بر دو قسم مي ابن )1/115
بنـابراين، هـم عـالم حـادث      )100 ،1421: رشد ابن(نظر وي، عالم حدوث دائمي دارد،  به

  .است صحيح است و هم اين كه گفته شود عالم قديم است
مكرراً از ابديت و سرمديت جوهر سـماوي سـخن   رشد در تفسير مابعدالطبيعه  ابن

رشـد   و برخي تلاش دارند همانند ابـن  )566 ،606 ،587 ،422 ،1377: رشد ابن(گفته است 
نسبت » وكل منكّ قديم«اي مثل  مسئلة دوام و ازليت فيض را به آيات و روايات و ادعيه

 �جة فاصله گرفتن از انبيااما صدرالمتألهين قول به قدم عالم را نتي )21 ،آشتياني(دهند، 
  )15 ،صدرالمتألهين(. داند مي
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  راه حلّ رشدي

الوجـود بـوده، و    رشد با اين سؤال مواجه بود كه عالم پيش از وجودش ممكـن  ابن
اي وجـود داشـته    بنابراين، بايد ماده. اين امكان عرضي است كه نياز به محل و قابل دارد

ماده قديم است و چون ماده بـدون   ،رو ز اينباشد كه حامل و موضوع اين امكان باشد، ا
: رشـد  ابـن (. صورت تحقق ندارد، پس تركيب ماده و صورت، يعني جسم نيز قديم است

1421، 89(  
البته روشن است كه در اين كلام بين امكان ذاتي و امكـان اسـتعدادي خلـط شـده     

علول به علـت را  شود كه وي ملاك احتياج م  رشد معلوم مي هرحال، از كلام ابن به. است
غزالي مـلاك احتيـاج را   . مسئلة امكان مي داند نه حدوث و نه تركيب از ماده و صورت

كـار   لفـظ حـدوث را بـه    ،رشد معتقد است كه دين و ابن )133 ،غزالي( ،حدوث مي داند
و اگر در جايي . كمك گرفته است» فعل«و » صنع«، »ابداع«، »خلقت«نبرده، بلكه از واژة 

: رشـد  ابن(. معناي آن ذكر شده باشد، مقصود حدوث ذاتي است نه زماني لفظ حدوث يا
دانـد، بلكـه خلقـت را ايجـاد      رشد خلقت را به معناي خلق از عدم نمـي  ابن )45 ،1996

. خلقت ماده از قـديم ) الف: رشد به دو نوع خلقت عقيده دارد  ابن. كند ر مييمستمر تفس
خلقت در قسم دوم به معنـاي اخـراج از   . مخلقت عالم و موجودات از آن مادة قدي) ب

قوه به فعليت است و خلق از عدم فقط در قسم اول است كه خلق ماده باشـد نـه خلـق    
رشد خلقت عالم را قديم و خلقـت مـاده را حـادث     توان گفت كه ابن بنابراين، مي. عالم

شد كـاربرد لفـظ   ر ابن )228 ،في فلسفة العصور الوسطيرشد  اثر ابن  زينب خضري،(. مي داند
اراده . دانـد  را همانند كلمة اراده مـي  ه و آننستنوعي مجاز دا را خلقت در قرآن و حديث
كه قرآن مجيد اراده را به ديـوار نيـز نسـبت     كار رود، در حالي بايد براي فاعل حقيقي به

كه ديوار اراده ندارد  ، در حالي»خواست خراب شود ديواري كه مي«: داده و فرموده است
كنـد و   رشد حـدوث را حـدوث ذاتـي معنـا مـي      بنابراين، ابن ).1/140 ،ماسيمو كامبانيني(

. كنـد  خلقت را مجاز دانسته و در نتيجه، راه را براي عقيدة خود به قدم عالم همـوار مـي  
و  )222 ،همـان : زينـب خضـيري  (رشد خلقت را به معناي حدوث ذاتي گرفتـه اسـت    ابن
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 ،الـدين الوسـي   حسـام محـي  (داند نـه شـرع    ت غزالي ميكاربرد لفظ حدوث را از اجتهادا
. و بلكه اگر لفظ حدوث در روايات ديده شـود، از معنـاي زمـان منسـلخ اسـت      )1/163
پـذيرد   رشد هم قدم عالم را به معناي قدم زماني مي كه ابن نتيجه آن )222 ،زينب خضيري(

ما خواسته آن اسـت   چه شرع از و آن. و هم حدوث را به معناي حدوث ذاتي قبول دارد
البتـه  . كه بگوييم جهان معلول و داراي علتي است، اما حدوث يا قدم آن اهميتـي نـدارد  

رشد عـالم از آن جهـت كـه علتـي دارد و وابسـته بـه آن        نظر ابن  توان ادعا كرد كه به مي
شود و از آن جهت كه فعل خداوند است، به آن قديم گفتـه   است، به آن حادث گفته مي

توان ادعا كرد كه اخـتلاف فلاسـفه و ديـن در مسـئلة      بنابراين، مي )223همان، (. شود مي
؛ 12، 1996: رشـد  ابـن (. حدوث و قدم عالم اختلاف لفظي و تنها تفاوت در تعبيـر اسـت  

 ـ  و اگر در كلمات ابن) 15 ،؛ صدرالمتألهين31ماجد فخري،  ن رشد آمده كه عالم موجـود ع
را  م نيست به معناي جوهر بگيريم، بلكـه مـي تـوان آن   است، اين كلمه شيء را لاز شيء

كه عالم در عين حال كه قـديم اسـت مخلـوق خداونـد      به معناي خداوند دانست و اين
رشد داراي دو نظر متناقض اسـت،   اند كه ابن برخي تصور كرده )32ماجد فخري، (. است

گويد و در برخـي   هاي خود صريحاًَ خلقت و حدوث عالم را مي زيرا در برخي از كتاب
رسـد   نظر مـي  ولي به )229زينب خضيري، (كند،  ديگر صريحاً قول به حدوث را انكار مي

گونه داوري دربارة فيلسوف قرطبه بسيار دور از انصاف باشد، زيرا حداقل توجيه  كه اين
هايي كه به عنوان شرح و تفسير بر مابعدالطبيعه   رشد در كتاب آن است كه گفته شود ابن

هايي كه براي عامة مردم تأليف  طو نوشته، از نظرية قديم بودن دفاع كرده و در كتابارس
كـه   كند، از حدوث عالم سخن گفتـه اسـت و يـا آن    كرده است و عقيدة خود را بيان مي

گويد، مرادش قديم زماني است نه ذاتي و هرگـاه   گفته شود هرگاه وي قديم بودن را مي
. گويـد و ديگـر تهـافتي نخواهـد بـود      اتـي را مـي  گويد، حـدوث ذ  سخن از حدوث مي

عزيـز  (كه اين احتمال نيز وجود دارد كه او چون قائل به حدوث مسـتمر اسـت    چنان هم
توانـد   تواند حدوث را بگويد و چون ايـن حـدوث اسـتمرار دارد مـي     مي )138حدادي، 

ان بـل يجـب   «وي صريحاً ادعا كرده است كه . بگويد عالم در حدوث خود قديم است
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هوالـذي خلـق   هوالـذي خلـق   هوالـذي خلـق   هوالـذي خلـق   �رشد گاهي به آيـة شـريفة    ابن )1071، 1377: رشد ابن(. »توجد علي الدوام

 47، آيـة شـريفة   7هود، آية  ةسور �ايام و كان عرشه علي المـاء ايام و كان عرشه علي المـاء ايام و كان عرشه علي المـاء ايام و كان عرشه علي المـاء     ستةالسموات والارض في السموات والارض في السموات والارض في السموات والارض في 
شـود   گيرد كه معلوم مـي  كند و نتيجه مي سورة دخان استدلال مي 41سورة ابراهيم و آية 

) 45، 1996: رشـد  ابن(. قديم بوده و عالم از آنها آفريده شده است» اندخ«، »عرش«، »ماء«
  .رشد حادث است، ولي مادة آن قديم است بنابراين، عالم از نظر صورت خود نزد ابن

كه گفته شود مسـئلة   آيد و آن اين دست مي رشد به راه حلّ ديگري نيز از كلمات ابن
: گونه كه ارسطو گفتـه اسـت   همان. است» جدلي الطرفين«اي  حدوث و قدم عالم مسئله

ماجد فخري، قـدم العـالم،   (. برخي از قضايا مثل ازلي بودن عالم قابل اثبات برهاني نيستند
علامه مجلسي نيز از ارسطو نقل كرده كه مسئلة حدوث و قـدم عـالم را جـدلي    ) 2/365

حـزم در   و ابـن  ندلالة الحـائري ميمون در  ابن )57/306مجلسي، (. دانسته است الطرفين مي
اند، غزالـي   الطرفين بودن اين مسئله تصريح كرده الفصل و نيز جالينوس هركدام به جدلي

برخي از آنهـا  : اند الطرفين بر دو گونه قضاياي جدلي) 40غزالي، ( .نيز بر همين باور است
هردو طرف نفي و اثبات آنها قابل استدلال است و برخـي ديگـر قابـل اسـتدلال عقلـي      

چون عقل ره به : گويد الطرفين دانسته و مي رشد نيز جاودانگي عالم را جدلي ابن. دنيستن
كه كلام شرع در اين  اما اين) 138عزيز حدادي، (برد، بايد به سراغ شرع رويم،  جايي نمي

رشد معتقد است كه چون شرع تصريح به لفظ حدوث نكرده اسـت،   مسئله چيست، ابن
رشد اگر به مسئلة توفيق و جمع بين عقل و نقـل   ابن. بورزد بايد بر آن تأكيدنغزالي نيز 

دانـد،   مـي » تأويـل «شود، به اين دليل است كه او بهترين راه حلّ را توسل به  شناخته مي
رشـد بـراي    زيرا خود قرآن تصريح كـرده كـه برخـي از آيـات آن تأويـل دارنـد و ابـن       

را براي تأويل بيان كـرده و   تأويل قواعد و ضوابطي ةجلوگيري از هرج و مرج در مسئل
البتـه روشـن   . به تأويل آياتي كه از آنها حدوث عالم استفاده مي شـود، پرداختـه اسـت   

است كه اين آيات شريفه تنها ظهور در حدوث دارند و ظواهر الفـاظ شـرع در معـارف    
شـوند و در معـارف يقـين لازم     حجت نيست، زيرا ظواهر تنها موجب ظن و گمان مـي 
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  .شود اي ديگر موكول مي به مقاله ،رشد در تأويل بحث از روش ابن )26اني، آشتي(. است
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